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ا لقََادِرُونَ فَلا أقُْسِمُ برَِبِّ » شریفه: اتآی لَ خَیْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ  ﴾١۱﴿ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إنَِّ عَلىَ أنَْ نُبَدِّ
یَوْمَ یَخْرُجُونَ مِنَ  ﴾١۲﴿ فَذَرْهُمْ یَخُوضُوا وَیَلْعَبُوا حَتَّى یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی یُوعَدُونَ  ﴾١۰﴿ بِمَسْبُوقِینَ 

هُمْ إلَِى نُصُبٍ یُوفِضُونَ الْجْدَاثِ سِرَاعًا کَأَ  خَاشِعَةً أبَْصَارُهُمْ تَرْهَقهُُمْ ذِلَّةٌ ذَلکَِ الْیَوْمُ الَّذِی کَانُوا  ﴾١۳﴿ نَّ
( كه به ۹۱كنم كه ما تواناییم ) )هرگز( به پروردگار خاوران و باختران سوگند یاد مى  -﴾١١﴿ یُوعَدُونَ 

( پس بگذارشان یاوه گویند و ۹۰یشى نتوانند جست )جاى آنان بهتر از ایشان را بیاوریم و بر ما پ
( روزى كه از گورها)ى خود( شتابان ۹۲اند ملاقات نمایند )  بازى كنند تا روزى را كه وعده داده شده

( دیدگانشان فرو افتاده )غبار( مذلت ۹۳برآیند گویى كه آنان به سوى پرچم های  افراشته مى دوند )
 «(۹۹شد ) است همان روزى كه به ایشان وعده داده مى آنان را فرو گرفته است این 

 
 ما چو ناییم و نوا در ما ز تست!عنوان:

در آیات قرآن مجید تعبیر مشرق و مغرب به صورت جمع، تثنیه و مفرد بکار رفته است؛ مانند آیه 

أمیرالمؤمنین )علیه السلام( «  لقََادِرُونَ فَلَا أقُْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إنَِّا » سوره معارج: ۹۱

هِ لَا تَعُودُ ... قَالَ لهََا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ مَشْرِقاً وَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ مَغْرِباً فَیَوْمُهَا الَّذِی تُشْرِقُ فِی» فرمود: 

اد در حدیث مرفوعی  بن عبدالله-تَعُودُ فِیهِ إلِاَّ مِنْ قَابلٍِ  فِیهِ إلِاَّ مِنْ قَابِلٍ وَ یَوْمُهَا الَّذِی تَغْرُبُ فِیهِ لَا  أبی حمه

فرمود:  "رَبِّ المَشَارِقِ وَ المَغَارِبِ "این آیه:   از امام علی )علیه السلام( آورده است که درباره

خورشید[ دارای سیصدوشصت مشرق و سیصدوشصت مغرب است و روزی که در آنجا طلوع »]

کند به آن  نقطه باز نخواهد گشت، مگر در سال آینده، و روزی که در آنجا غروب میکند به آن  می

 (۲۲۰)معانی الْخبار، ص«نقطه باز نخواهد گشت، مگر سال آینده
 خاک ضعیف از تو توانا شده       ای همه هستی ز تو پیدا شده  

 ما به تو قائم چو تو قائم بذات    زیرنشین علمت کاینات                                          

این آیه دلالت دارد بر کثرت مشرق ها و مغرب ها و کرویت » گوید:  سید هبةالدین شهرستانی می 

زمین نیز مستلزم آن است که در هر نقطه از زمین برای گروهی دیگر مغرب باشد. پس کثرت 

( ۰۸۲و  ۰۸۸در اعجاز علمی قرآن ، ص  ) پژوهشی«مشارق و مغارب با قول به کرویت زمین سازگار می باشد.

یعنی اگر زمین مسطح بود تنها یک مشرق و مغرب وجود داشت ولی جایی که زمین کروی باشد 

لازم است دارای مشرق ها و مغرب ها باشد چرا که در این صورت با چرخشش مشرق و مغرب 

در کره « الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ رَبُّ » سوره الرحمن:  ۰۱کند. و درباره آیه  مکان ها تفاوت می

زمین خورشید از مشرق طلوع و در مغرب غروب میکند و این نتیجه حرکت وضعی زمین دور 

محور خود که عمود بر مدار حرکت زمین به دور خورشید است؛ از میان سیصدوشصت مشرق و 

ر آغاز تابستان، یعنى حد اکثر سیصدوشصت مغرب، دو مشرق و دو مغرب، ممتاز است که یکى د

اوج خورشید در مدار شمالى، و یکى در آغاز زمستان یعنى حد اقل پائین آمدن خورشید در مدار 

جنوبى است )که از یکى تعبیر به مدار رأس السرطان و از دیگرى تعبیر به مدار رأس الجدى 

نامند )در  رق و مغرب اعتدالى مىکنند( ، علاوه بر این دو مشرق و دو مغرب دیگر که آنها را مش مى

باشد؛ بنابراین  اول بهار و اول پائیز هنگامى که شب و روز در تمام دنیا برابر است( نیز مشخص مى

و » بقره:  ۰۰4و مانند آیه « پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب »شود:  مفهوم آیه چنین می
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ِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ  ه، تنها روى اصل مشرق و مغرب است بىکه معنى جن« لِِلََّ آنکه  س را دارد و توجه

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ »نظر به افراد داشته باشد، مشرق و مغرب از آن خدا است .  همچنین در آیه 

از  دهد که مراد سیاق این آیه شریفه نشان می (۲۸)شعراء/؛«الْمَغْرِبِ وَ مَا بَیْنهَمَا إنِ کُنتُمْ تَعْقلِوُنَ 

آن « مغرب»کنند و مراد از  آن طرفى است که آفتاب و سایر ستارگان آسمان، طلوع می« مشرق»

، ما «مَا بَیْنهَمَا»کنند) بر حسب حس ظاهرى ما(، و مراد از  طرفی است که در آن طرف غروب مى

شود. براین اساس آفرینش خورشید ،  بین مشرق و مغرب است که شامل همه عالم محسوس می

رات و ستارگان و کره زمین با آن همه اسرارش، و نظم دقیق و حساب شده و اینکه هر روز سیا

خورشید از مشرق تازه اى سر بر مى آورد، و در مغرب جدیدى سر فرو مى برد، دلیل روشنى بر 

های دیگرى ،  قدرت لایزال الهی است ، پس توانایی این که خداوند گروهى سرکش را ببرد و انسان

 .سهل و آسان است ز آنها را بیاورد، بهتر ا
 همه آفریدست بالا و پست                     تویی آفریننده هر چه هست

و از تو درباره ذوالقرنین  - وَیَسْألَوُنَكَ عَن ذِي الْقَرْنَیْنِ ...» خوانیم:   همانگونه که در آیه شریفه می 

م خواند .ما در زمین به او امکاناتی دادیم و از پرسند بگو به زودى چیزى از او براى شما خواه مى

ای تا راهی را دنبال کرد، تا آنگاه که به  غروبگاه خورشید رسید به نظرش آمد که  هر چیزی وسیله

کند و در آن حوالی طایفه ای را دید، گفتیم ای  خورشید در چشمه ای گل آلود و سیاه غروب می

نیکویی، گفت هر کس ظلم کند عذاب می بیند و کسی که  ذوالقرنین عذاب می کنی یا در میانشان

ایمان بیاورد و عمل نیکو بجای آورد جزایش حسنه است )یک قانون و امر تدوین شده خداوند است (. 

از همان سبب که در اختیار او قرار داشت تبعیت کرد تا به جایگاه طلوع خورشید رسید و خورشید 

ه در برابر نور آن آسیبی نمی دیدند )پوششی در برابر نور را دید که بر قومی طلوع می کرد ک

 ( ۳۸)کهف/ «خورشید برایشان قرار ندادیم(... 

خلاصه این سه وجه)مفرد و تثنیه و جمع مشرق و مغرب( در روایتی آمده است که ابن الکواء از 

فرمود: آیات . »ام امام علی)ع( پرسید: اى أمیر المؤمنین! من برخى آیات قرآن را ناقض هم یافته

« آید بپرس!  کننده هم است، نه ناقض و رده کننده هم! هرچه به خاطرت مى اش تصدیق  کتاب خدا همه

، و در دیگرى فرموده:  «بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ »فرماید:  اى می  گفت: اى أمیر المؤمنین! در آیه

امام)ع( « ؟! قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ »و در جاى دیگر فرموده:   «رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ »

ا آیه»فرمود:  اء! این مشرق است، این هم مغرب، و امه به   رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ   اى ابن کوه

ى است، آیا این را از دورى و نزدیکى  ى و مشرق تابستان نیز بر حده تحقیق که مشرق زمستان بر حده

ا آیه:  آفتاب در نمى برج وجود دارد، هر روز  ۳۶۱بدان که   "بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ "یابى؟ و امه

دیگر در همان روز به شود، و فقط در سال  خورشید از برجى حاضر و در برجى دیگر غایب مى

 ( ۰۲۲، ص ۰۱) بحار الانوار، ج  «گردد همان برج باز می

تری نسبت به مفهوم ظاهری آیه در فرمایش امام صادق )علیه السلام( مطرح شده  همچنین افق گسترده

رِقُ المَشَا» فرماید:  است؛ که البته با آنچه در تفسیر ظاهر این آیات بیان شده منافات ندارد.آنجا که می

همانا پیامبران )علیهم السلام( هستند و  المَشَارِقُ  - الْْنَْبِیَاءُ وَ الْمَغَارِبُ الْْوَْصِیَاءُ )علیهم السلام(

   ( ۱۱، ص۲۹)بحارالْنوار، ج «همانا اوصیاء )علیهم السلام( و جانشینان هستند. المَغَارِبُ 
 آدمخلیفه گردد از اولاد     هر دو عالم  یشود این مقتدا

مطابق این فرمایش انسان به حسب خلقت طورى آفریده شده است كه بتواند از زمان اولین و برترین 

اش بر روی کره خاکی،  پیامبران الهی از ابتدای آفرینش تا آخرین اوصیاء الهی در زمان پایان زندگی

مس این معنا را منزلت و مرتبتی به فراخور استحقاق و شأن خود بدست آورد؛ آیات سوره مبارکه ش

اها *وَ قَدْ خابَ »کند  با صراحت تاکید می اها فَألَْهَمَها فجُُورَها وَ تَقْواها قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زَكَّ وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّ

اها و سوگند به نفس و آنکه آن را درست و نیکو نمود، پس بزه کاری و پرهیزکاری اش را  - مَنْ دَسَّ
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تردید کسی که نفس را ]از آلودگی پاک کرد و[ رشد داد، رستگار شد. و کسی که به او الهام کرد. بی 

بنابراین خداوند به  «آن را ]به آلودگی ها و امور بازدارنده از رشد[ بیالود ]از رحمت حق[ نومید شد

انسان توانایی بخشیده تا علم نافع كسب كند، و عمل صالح بجا آورد، بر همین اساس است که صفوف 

وانی از انبیاء و صالحان و صدیقین و شهداء و عالمان و مجاهدان راه خدا در منازل قرب الهی جا فرا

اند، )و البته به همین ترتیب است در مراتب شقاوت و دوری از خدا(؛ و شاید به جهت همین  گرفته

لْقَوْمَ الَّذِینَ كَانُواْ وَأوَْرَثْنَا ا »فرماید:  ها سال است که پروردگار حکیم می سنهت الهی در طی میلیون

آن قوم را كه مستضعف بودند، وارث  -یُسْتَضْعَفوُنَ مَشَارِقَ الْرَْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِیهَا ... 

( به خاطر  هاى سرزمینى ساختیم كه به آن بركت بخشیده بودیم، و )بدین گونه ها و مغرب مشرق

اسرائیل تحقق یافت و آنچه فرعون و   پروردگارت در حق بنى صبرى كه كرده بودند وعده نیكوى

) اشاره به مشارق الارض ومغاربها در این ( ۰۳۱)اعراف/ «قومش ساخته و برآورده بودند، نابود كردیم

 آیه شرق و غرب زمین فلسطین است که مرکزیت جهان آن روز بود.(
 م از اینها نکوتر پدیدپدیدار سازیم خلقى جدید                        نمائی

 نبودست بر هیچ شخصى سزا                  که سبقت بگیرد ز فرمان ما  

 

 شوند! چه کسانی تا رسیدن به عذاب به حال خود رها می عنوان:

پس بگذارشان یاوه گویند و بازى كنند تا  -فَذَرْهُمْ یَخُوضُوا وَیَلْعَبُوا حَتَّى یُلَاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِي یُوعَدُونَ » 

همانا دشمن ترین مردم »فرماید:  امام علی )ع( می «اند ملاقات نمایند.  روزى را كه وعده داده شده

نزد خدا کسی است که معبود او را به حال خود واگذاشته است و از راه راست منحرف شده. اگر به 

انجام دهد و وقتی نوبت به کارهای آخرت می رسد، کسل کارهای دنیایی دعوت شود، با نشاط آن را 

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ » دهد مانند آنها نباشید؛  و خداوند به مومنان هشدار می (۹۲)احسن الحدیث، ص  «است.

َ فَأنَسَاهُمْ أنَفسَُهُمْ أوُْلئَكَِ هُمُ الْفَاسِقوُن فراموش کردند و خدا نیز از آن کسانی مباشید که خدا را  -نَسُوا اللهَّ

 (۰۲)حشر/ «چنان کرد تا خود را فراموش کنند، ایشان نافرمانند. 

در نهج البلاغه آمده است که حضرت علی )علیه السلام( در تشییع جنازه مؤمنی شرکت نموده بودند، 

 گویی»ناگهان صدای بلند خنده کسی را شنیدند، حضرت )علیه السلام( ناراحت شدند و فرمودند: 

مرگ برای غیر ما مقرر شده و حق )تنها( بر دیگران واجب شده است، و گویی )این( مردگانی را 

گردند ... ما آنها را در قبرشان  بینیم )مثل( مسافرانی  هستند که به زودی به سوی ما باز می که می

رسول ( ۰۲۲لاغه،حکمت)نهج الب.«خوریم، گویی بعد از آنها عمر جاودان داریم گذاریم و میراثشان را می می

-أغفل الناس من لم یتعظ بتغیر الدنیا من حال الی حال»خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( نیز فرمودند: 

ان الذین »  (۱۱/۰۰۲/۲بحار الْنوار : ) «های دنیا پند نگیرد. غافلترین مردم کسی است که از دگرگونی

اولئک ماواهم النار  *لایرجون لقائنا و رضوا بالحیاة الدنیا و اطمانوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون

ایمان به ملاقات ما )و روز رستاخیز( ندارند و به زندگی دنیا خشنود شدند  آنها که - بما کانوا یکسبون

و بر آن تکیه کردند و آنها که از آیات ما غافلند )همه( آنها جایگاهشان آتش است، به خاطر کارهایی 

ا فقط آنه - یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا و هم عن الآخرة هم غافلون»  (۸-۱)یونس/ «دادند! که انجام می

 (۱) روم/ «دانند و از آخرت )و پایان کار( غافلند! ظاهری از زندگی دنیا را می
 ای به غفلت گذرانیده همه عمر عزیز            تا چه داری و چه کردی، عملت کو و کدام؟

 که تو را موی سفید از اجل آورد پیام    توشه آخرتت چیست در این راه دراز                        

 لیک از همت دون ساخته ای با دد و دام    می توانی که فرشته شوی از علم و عمل                    

 

هُمْ إلَِى نُصُبٍ یُوفِضُونَ ...»  )روزى كه از گورها)ى خود(  - یَوْمَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْْجَْدَاثِ سِرَاعًا كَأنََّ

اد )علیه السلام( فرمود:  .«اشته مى دوندشتابان برآیند گویى كه آنان به سوى پرچم های افر » امام سجه

فرماید که زنده شوند. جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حاملین عرش به فرمان خدا  سپس خدا امر می
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های آفریدگان فرمان  دهد که صور را بردارد. بعد به روح شوند. و خدا به اسرافیل فرمان می زنده می

شدن بدمد،  دهد که در صور برای زنده یل فرمان میدهد که در صور وارد شوند، خدا به اسراف می

هَا الْجَرَادُ الْمُنْتَشِرُ فَتَمْلََُ » صور چهل سال است.   دو نفخه  فاصله ورِ کَأنََّ فَتَخْرُجُ الْْرَْوَاحُ مِنْ أثَْقَابِ الصُّ

مَاءِ وَ الْْرَْضِ  آیند. و بین  کنده بیرون میهای پرا ها مانند ملخ پس ارواح مردم از سوراخ«  مَا بَیْنَ السَّ

فَتَدْخُلُ الْْرَْوَاحُ فِی الْْرَْضِ إلَِی الْْجَْسَادِ وَ هُمْ نِیَامٌ فِی الْقبُُورِ کَالْمَوْتَی »گردد.  زمین و آسمان پر می

ها در گورها  که بدن شوند. درحالتی ها در زمین وارد پیکرها می روح«   فَتَدْخُلُ کُلُّ رُوحٍ فِی جَسَدِهَا

شود و به فرمان  های آنان داخل می گردد. و روح در بینی اند. هر روحی وارد پیکر خود می خوابیده

یَوْمَ فرماید.  که خداوند متعال می آیند چنان شوند و از گورستان بیرون می خداوند متعال زنده می

هُمْ إلِی نُصُبٍ یُوفِضُون  (44، ص۰إرشادالقلوب، ج ) «.یَخْرُجُونَ مِنَ الْْجَْداثِ سِراعاً کَأنََّ

هُمْ إلِی نُصُبٍ یُوفِضُون »اگر پرسیده شود مقصود از  پرچم های  افراشته چیست که به سوی آن «  کَأنََّ

]هر گروه را[ با کسی که از او در دنیا پیروی » فرماید:  دوند؟ امام صادق )علیه السلام( می می

امام علی )علیه السلام( با ]مردمِ[ دورانی «: لَّ أنُاسٍ بِإمِامِهِمْ یَوْمَ نَدْعُوا کُ » خوانند[؛  کردند ]فرا می می

کرد و امام  کرد، امام حسن )علیه السلام( با ]مردمِ[ دورانی که در آن زندگی می که در آن زندگی می

شوند و ]در ادامه[ امام  کرد فرا خوانده می که در آن زندگی می حسین )علیه السلام( با ]مردمِ[ دورانی

ِ )مَنْ مَاتَ لَا یَعْرِفُ إمَِامَ دَهْرِهِ مَاتَ مِیتَةً  »صادق )علیه السلام( ةَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ دَ الْْئَِمَّ وَ عَدَّ

تکِ امامان )را برشمرد و آنگاه فرمود: رسول خدا )صلی الله علیه و آله( فرموده:  تک - جَاهِلِیَّةً 

، ۰۸)مستدرک الوسایل، ج«را نشناسد به مرگِ جاهلیهت از دنیا رفته استکسی که بمیرد و امام زمانش »

 (۰۸۲ص
در اینجا جا دارد هر یک از مؤمنین از خود سؤال کنند آن کسی که عملا در زندگی خود از او 

امام خود را »ابان گوید: شنیدم امام صادق )علیه السلام( فرمود:  کنند، کیست؟ عمربن پیروی می

او را شناختی زیانی به حال تو نخواهد داشت که این کار ]فرج حضرت مهدی )عجل بشناس که چون 

فرماید: یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أنُاسٍ  وجله می الله تعالی فرجه الشریف([ پیش بیفتد یا پس؛ زیرا خدای عزه 

ی فرجه بِإمِامِهِمْ پس هرکس امام خود را شناخت مانند کسی است که در خیمه قائم )عجل الله تعال

 (۳۱۲، ص۰) الکافی، ج «الشریف( باشد

اد )علیه السلام( می دْتَ دِینَکَ فِی کُلِ أوََانٍ بِإمَِامٍ أقََمْتَهُ عَلمَاً لعِِبَادِکَ وَ » فرماید:  امام سجه اللَّهُمَّ إنَِّکَ أیََّ

رِیعَةَ إلِیَ رِضْوَانکَِ ...مَنَاراً فِی بِلَادِکَ بَعْدَ أنَْ وَصَلْتَ حَبْلهَُ بحَِبْلکَِ وَ جَعَلْتَهُ ا خدایا! تو دین خود  - لذَّ

را در هر زمان به امامی تأیید کردی، که او را علمی برای بندگانت و چراغی در شهرهایت قرار 

دست یافتن   دادی، و این پس از آن بود که رشته او را به رشته عنایات خویش پیوستی، و او را وسیله

مانبرداری از او را واجب و  نافرمانی اش را ممنوع شمردی، و فرمان به رضوان خود ساختی، و فر

دادی که به اوامر او گردن نهند و از آنچه نهی کند دست باز دارند، و هیچ کس براو پیشی نجوید و 

   (۶۱۹)المصباح للکفعمی، ص «از او دور نیفتد.
 " "یا حسین  بگوئیم  جمله  سلام  جای          چو با حسین  قیامت  شویم محشور می

دیدگانشان فرو افتاده )غبار( مذلت آنان  - خَاشِعَةً أبَْصَارُهُمْ تَرْهَقهُُمْ ذِلَّةٌ ذَلكَِ الْیَوْمُ الَّذِي كَانُوا یُوعَدُونَ »

وقتی انسانی با اصل و  «:شد. را فرو گرفته است این است همان روزى كه به ایشان وعده داده مى 

بود روبرو گردد، مانند زشت رویی که در کنار زیبایی قرار  باید آن گونه میحقیقت انسانیت که 

نقص و عیب آفریده و این خود او  شد؛ چرا که خدا او را بی گرفته، به ذلهت و خواری گرفتار خواهد 

 بوده که با ظلم به نفس، خود را چنین تباه ساخته است.

از   « سائِلٌ بعَِذابٍ واقِعٍ* للِْکافِرینَ لیَْسَ لهَُ دافِعٌ ... سَألََ  »آخرین آیه این سوره شریفه با اولین آیه

کند که رسول خدا )صلی الله علیه وآله  جهت محتوا ) محور اصلی سخن در سوره (چنین تطبیق می

روز  -بِیَدِهِ لوَِاءُ الْحَمْدِ ...طَالبٍِ )علیه السلام( أمََامِی وَ  أبَِی بْنُ  أخَْرُجُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ عَلیُِّ » وسلم( فرمود: 
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طالب )علیه السلام( روبروی من است و پرچم حمد در  ابی بن که علیه  شوم درحالی قیامت ظاهر می

ربیعه برخاست و  بن کلاب نشین از اهل ]قبیله[ نجد از فرزندان جعفربن دست اوست ... مردی بادیه

نشین  ای برادر بادیه»پیامبر)ص(فرمود: «. بپرسم اند تا از تو مرا فرستاده»سویش رفت و گفت:  به

علی )علیه السلام( نسبت به من مانند سر من نسبت به بدنم است ... مرد با عصبانیهت «! ... بپرس

ای محمهد )صلی الله علیه و آله(! من از علی )علیه السلام( نیرومندترم. آیا علی »برخاست و گفت: 

بِیُّ )صلی الله علیه و آله( مَهْلًا یَا أعَْرَابِیُّ فَقَدْ » ؟ «د را حمل کندتواند پرچم حم )علیه السلام( می قَالَ النَّ

ُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خِصَالًا شَتَّی حُسْنَ یُوسُفَ وَ زُهْدَ یَحْیَی وَ صَبْرَ أیَُّوبَ وَ طُولَ آدَمَ وَ قُ  ةَ أعَْطَاهُ اللهَّ جَبْرَئِیلَ   وَّ

نشین آهسته! خداوند روز قیامت به  ای بادیه»بر )صلی الله علیه و آله( فرمود: پیام - )علیه السلام(...

های گوناگونی داده است، ]مانند[ زیبایی یوسف، زهد یحیی، صبر ایهوب، بلندی قده آدم  او ویژگی

خلایق زیر پرچم او هستند و   )علیهم السلام( و قدرت جبرئیل. و در دست او پرچم حمد است و همه

نان با تلاوت قرآن و اذان او را احاطه می امامان ها کسانی هستند که ]بدنشان[ در  کنند و آن و مؤذه

خدایا! اگر آنچه »نشین با عصبانیهت برخاست و گفت:  بادیه«. شود...  قبرهایشان فاسد و پراکنده نمی

د )صلی الله علیه و آله( گفت حقه است، سنگی بر من فرو فرست ی او فرمود:  خداوند درباره«. محمه

 (۲۰۶، ص۳۲) بحارالْنوار، ج« سَألََ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِع

از دیگر مصادیق این آیه شریفه به فرموده امام باقر )علیه السلام(، عصر نزدیک به وقوع قیامت 

رٍ عَنْ أبَِی بْنِ  عَنْ یَحْیَی» یعنی عصر ظهور است وَجَلَّ خاشِعَةً جَعْفَرٍ )علیه السلام( فِی قَوْلهِِ عَزَّ  مُیَسِّ

تعالی فرجه  أبَْصارُهُمْ تَرْهَقهُُمْ ذِلَّةٌ ذلکَِ الْیَوْمُ الَّذِی کانُوا یُوعَدُونَ قَالَ یَعْنِی یَوْمَ خُرُوجِ الْقَائِمِ )عجل الله

د باقر )علیه السلام( درباره بن یحیی -الشریف( ر از امام محمه کند که  ی  این آیه شریفه روایت می میسه

)بحارالْنوار،  «منظور از این آیه، روز ظهور امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( است» فرمود:

    (۰۲۱، ص4۳ج
 ای آنکه در نگاهت حجمی ز نور داری       کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟

 چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابی             ای آنکه در حجابت دریای نور داری

 برعکس چشمهایم چشمی صبور داری کنی نگاهم؟       در گناهم، کی میمن غرق 

 وصلی الله علی محمد وآله

 


